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  شناختی پائولو کوئلیو هاي دین بررسی دیدگاه
  *حامد حسینیان

  چكيده
گرفته است. آثار پائولو بيشتر در ي هاي نوظهور جا عرفان ةامروزه آثار پائولو كوئليو در رد

حـال آنكـه بـراي    ؛ اي او، چنـدان سـاده نيسـت    قالب رمان است و يافتن مبـانيِ انديشـه  
بسـيار مهـم اسـت. در ايـن مقالـه      هايش  رشمار آثار او، درك اصول انديشهخوانندگان پ

هاي پـائولو را   كتابهمة شناختي پائولو بررسي خواهد شد. براي اين كار  هاي دين ديدگاه
بنـدي   طبقهو آوري  را جمعبيشتر اطلاعات  يبا دقتبرداري، و سپس  به دقت مطالعه و فيش

كه اينك انسجام يافته بودند و در كنار هم مرادشان ي او را ها آخر آموزه ةدر مرحل .كرديم
  داديم.ل قرار نقد و تأمكانون  آشكار شده بود

توان گزارش داد: پائولو تمايل دارد دين  ميچنين شناسه پائولو را  اي از نظرات دين خلاصه
اهم كردن نيايش جمعي است. او هر را نوعي قرارداد اجتماعي بداند كه تنها كاركرد آن فر

رو  داند. از اين گرفتن رؤياهاي خود مي هر كس را پي ةو وظيفبا ديگران، انسان را متفاوت 
خـود بپيمايـد.   تواند راه را  كس مي كند كه نيازي به نبوت و شريعت نيست و هر اعلام مي
  بنماياند.را موجه است آن كوشيده شناسي نيز پائولو معتقد به تناسخ است و  در فرجام
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  مقدمه
هاي دنیـا   ترین کتاب فروش پر ةمعاصر برزیلی است که آثار او در رد ةنویسند، پائولو کوئلیو

بـا  هاي روحـی و روانـی، سـرانجام     قرار گرفته است. او پس از عمري سرگردانی در بحران
رام، زندگی جدیدي را تجربه کرده اسـت. وي در   ۀپوستی و فرق سرخ  عرفانتأثیرپذیري از 

جدیـد   ۀاین نوع تجربکوشیده است اند،  شدهمنتشر به شکل رمان اغلب هاي خود که  نوشته
  از زندگی را به خوانندگان خود القا کند.

دشوار ، شاید اونظر از مقبول ندگی ز ةمبانی نظري شیوهاي او و بررسی  بازخوانی رمان
 محمدتقی اما کاري بایسته است که تاکنون انجام نشده و بیش از این تأخیر را نشاید.؛ باشد
بسیار مختصر و  . این معرفیاند را معرفی کرده پائولومکتب  ها آفتاب و سایهدر کتاب  فعالی

 ۀگان ـ هشـت  ۀاز مجموع ـ هـاي پـائولو   اندیشـه و  نگرشـی بـر آراء  کتـاب  نیـز   مجمل است.
هـاي   نگاري است، باز هم در اجمال است و اندیشه هاي نوظهور معنوي، هرچند تک جنبش

به ، پائولوهاي  کتاب ده است. در این کتاب نویسنده به ترتیبِنکرمند بیان  نظامرا به گونۀ او 
رو  توصـیفی دارد و از ایـن   ۀعناصر هر کتاب پرداخته است. این کتاب بیشتر جنب ـاز برخی 

  سازمان ملی جوانان به صورت محدود آن را براي خواص منتشر کرده است.
 ۀترین نوشـت  . جامع، انتقادي استپائولوهایشان در نقد  در نوشتهسیف  مظاهريرویکرد 

چـاپ شـده    کتاب نقـد  45 ةدر شماراست که  »سحر و جادو در آثار پائولو کوئلیو«ایشان، 
در تبیـین جـامع   نیـز  اما ایـن اثـر   ؛ بررسی عامی دارد، شرغم عنوان خاصبه است. این اثر 

شناسـی   جریـان کتـاب  در اي از مقالات ایشان نیز  مجموعهنیست. بسنده  کوئلیوهاي  اندیشه
هاي کاذب  گرد آمده است. این کتاب نیز بیشتر به نقد کلی عرفان هاي نوظهور انتقادي عرفان

درآمـدي بـر عرفـان حقیقـی و     با عنـوان  نیز  شریفیحسین احمداثر ارجمند ته است. پرداخ
  است. هاي نوظهور عرفان ۀ، نگاهی کلی به همهاي کاذب عرفان

ایـن مجـال را نـداده    ، نویسی و پرشماري آثـارش  در رمان پائولورسد ظرافت  به نظر می
شـناختی و یـا    مبـانی معرفـت  نظـام  براي نمونـه  . کندرا بررسی آنها کسی به دقت که است 

در  را هنوز کسی بررسی نکـرده اسـت.   پائولو شناختی شناختی و ارزش انسان شناختی، دین
هـاي او   به نوشـته درخوري نیز در همان موضوعات مورد توجه، ارجاعات مزبور هاي  کتاب

م مبـانی او  ، راه را براي فهاز مبانی اوها  گویی تکهباید اعتراف کرد که این  داده نشده است.
دهـی   هـاي او بـا ارجـاع    مند و جـامع از اندیشـه   اي نظام شک اگر منظومه . بیکنند نمیمیسر 
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 ،وارداتـی بـراي نسـل جـوان     ۀهایش ارائه شود، راه فهم و نقد ایـن اندیش ـ  به نوشتهشایسته 
منتشر شده بود، به دقـت   پائولوکه از را هایی  کتابهمۀ تر خواهد شد. در همین راستا  ساده

. در کـردیم بندي  طبقهشناسی او را  هاي دین آموزه ۀبرداري دقیق، مجموع و با فیشخواندیم 
چگونـه اسـت؟ طبیعـی     ،پـائولو که دین در نگاه ایم  دادهاین مجال تنها به این پرسش پاسخ 

دربـارة آنهـا   پـائولو کوئلیـو   پـردازیم کـه    مـی ی یهـا  به مقولـه پرسش، است در پاسخ به این 
 ـ   اصـول دیـن  ۀ نه هم؛ استاظهارنظر کرده  خاسـتگاه دیـن و   ه، شناسـی. در بخـش اول مقال

پـردازیم   پرسش مـی . در بخش دوم به این کنیم میبررسی و نقد  پائولواز نگاه را کارکرد آن 
دربردارنـدة نظـرات او دربـارة    انسان نیاز به شریعت دارد؟ بخش سوم ، پائولوکه آیا به نظر 

  از مرگ نیز موضوع کلام در بخش چهارم است. سی پراهنماشناسی و نقد آن است. زندگ

  . دين در نگاه پائولو كوئليو۱
  . خاستگاه دين۱-۱

مارکس مانند ادیان است. برخی  أدینی، بررسی منش شناسی برون یکی از مباحث مهم در دین
نتیجۀ آن را راسل اند و برخی چون  شرایط اقتصادي و نظام طبقاتی فرض کرده ةآن را زایید

کـه دیـن، نیـاز    نـد  الهی معتقداند. در این میان پیروان ادیان  ها، دانسته بشر از ناشناخته ترس
و بـراي تـأمین آن، راه را بـه    آگاهی داشـته  راه  ۀنیاز بشر به نقشاز خداوند بشر بوده است؛ 

  وحی کرده است. ي الهیانبیا
بـه  دینـان   هـایش چونـان بـی    چند یک کاتولیک است، در برخـی رمـان  هر پائولو کوئلیو

الهی بیـان کـرده اسـت. یکـی از     ئی غیرو براي برخی احکام مسلم دینی، منشداوري نشسته 
اند، رعایت حریم امـور جنسـی اسـت.     به آن هشدار داده الهی هاي شریعت ۀاحکامی که هم

روابط جنسی خارج از قلمرو مجاز خود در کانون خانواده، حرام اعـلام  ۀ ادیان الهی، در هم
کمبود  ۀللکه، قراردادي براي مقابله با مسئب الهی این باور را نه حکم أمنش ائولوپشده است. 

  1تغذیه اعلام کرده است.
 ۀمادین ـ ةیتوي کاتولیـک در تـرویج پرسـتش چهـر    تدر بیان دیگري از قول مورخ انس پائولو

  گوید: خداوند می
خوانیم و معمـولاً بـه معنـاي تخطـی از احکـام       در آیین مادر اعظم آن چیزي که گناه می

تر شـده   روابط جنسی و عادات انسانی آزادانه. دیگر وجود ندارداست، اخلاقی قراردادي 
  2شر دانست. ةتوان آن را ثمر که بخشی از طبیعت است و نمیاست؛ چرا
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دار  ریشـه قی قراردادي خوانده اسـت و آن را  احکام اخلا احکام دینی را پائولودر این بیان، 
  داند. در قراردادهاي اجتماعی می

تر کرده است. او در  خاستگاه ادیان روشن بارةنگاه او را در، زهیردر رمان  پائولوکلمات 
در ردیـف  سـم، کاتولیـک و اسـلام را در کنـار هـم،      ، هندویسماین کتاب ادیانی چون بودی

آن را نوعی نظم بخشیدن بـه  ن، اي دیگر به خاستگاه دی در اشاره پائولو 3برد. خرافات نام می
نـوعی تمرکـز بـراي نظـم     گیري ادیـان،   طبیعی است اگر شکل 4داند. داران می رؤیاهاي دین

براي دیـن در نظـر گرفتـه نشـده و دیـن تنهـا       منشئی الهی بخشیدن به رؤیاها دانسته شود، 
  هاي یک مجتمع خواهد بود. یند خواستهآبر

  نقد و بررسي
پیش ا ه داده شود. این فرضیهگوناگونی هاي  ممکن است فرضیهاي  مسئلهبراي توجیه هر . 1

اي اسـت   ر فرضیهحداکثمال را دارند. قراردادي بودن دین، از اثبات ارزش یک حدس و احت
  که باید ثابت شود.

شواهد تـاریخی نیـز مؤیـد     5دلیل عقلی دارد.. نبوت و ارسال رسل از جانب خداوند، 2
و جویانه  برترينیت اي مروجان دین بودند که هیچ  هاي وارسته و فرزانه این است که انسان

اي براي تنظیم سند حاکمیت اجتماعی نداشتند. بیشـتر پیـامبران در عصـر خـود      هیچ انگیزه
ننگین عصر ادهاي کردند تا با قرارد مهجور بودند و برخلاف جریان قوم خود، ایستادگی می

  خود مقابله کنند.
، چنـین نگـاهی از او بـه دیـن     ۀ مسیحی پرورش یافتهدر دامن جامع پائولوکه . از آنجا3

هاي رسولان که بخش اعظـم عهـد    نوشته شدند و نامه از عیسیپس بعید نیست. اناجیل 
د کـه  هایی هستن آیین ،هاي مقدس کلیسایی آیین. افزوده شوند، به مرور زمان به آن ندجدید

خوانـده  آنهـا  اجرا، متنی کـه در   ةاند. این مراسم در شیو به مرور زمان شکل و قاعده گرفته
انـد. اکنـون نیـز     د، در طول تاریخ مسیحی در تغییـر بـوده  نشود و زمانی که باید برپا شو می

 ول اسـمیت  کنتاینها به امثال  ۀهم 6مسیحی در آن اختلاف بسیار دارند.گوناگون هاي  فرقه
  7د.نانباشته بخوان همهاي بر دهد که دین را سنت ه میازاج

تـوان آن را   اما نمی؛ مسیحیت صحیح باشدگیري دین دربارة  شاید این برداشت از شکل
حقـایق و اصـول آن در   همـۀ  دین اسلام باید گفت بارة درکم  دستادیان تعمیم داد.  ۀبه هم
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هاي آن افـزوده نشـده اسـت.     از پیامبر به سنتپس عهد پیامبرش تدوین یافته و هیچ سنتی 
ین بـار نظریـه   نخسـت کـه بـراي    ول اسـمیت  کنـت مورد خاص اسلام چنان است که خـود  

بـا  کنـد و آن را متفـاوت    اسلام درنگ مـی سازد، درباره  میانباشته را مطرح  اي برهمه سنت
عنوان فصلی دارد با  )The Meaning And End Of Religion(داند. او در کتابش  ادیان دیگر می

The Special Case Of Islam اسلام) و در این فصـل اسـلام را دینـی خوانـده     ویژة  (مورد
  داشته است.ویژه نام و رسمی آغاز، است که از 

  . كاركرد دين۲-۱
پراگماتیستی به دیـن دارد. او ادیـان را تنهـا از جهـت کـارکرد       ینگاه پائولوتوان گفت  می

داند، نوع دین  معنوي می يآنها را فراهم کردن بستر ۀچون کارکرد هم خواهد و مثبتشان می
هـایی داشـته باشـد کـه بتوانـد       از دین این است که شیوهاو  تنها انتظارکند.  برایش فرق نمی

این است کـه بـه مـذهب    ، پائولوورد. شعار مکتب معنوي آپدید را در انسان حالتی معنوي 
بـه نظـر او    8روحـانی هسـتیم.   هیتنها نیازمند منزلگاما ؛ همۀ خود هر چه هست عمل کنید

تواند بـودا، االله یـا خـداي مسـیح را      نه اطاعت. آدم میة گروهی پرستش است، مذهب نحو
اي خـاص بتوانـد در کنـار     آنچه مهم اسـت اینکـه انسـان در لحظـه    . کند فرقی نمیبپرستد؛ 

آنچـه از مـذهب مهـم دانسـته      در ایـن نگـاه   9گروهی از متدینان با غیب ارتباط برقرار کند.
گروهی با جهـان غیـب ارتبـاط    به گونۀ است که افرادي ن زمینه براي ساختفراهم ، شود می

رسد حتـی   البته به نظر می 10ها را بر عهده دارند. که اجراي آیینکسانی و نه کنند،  برقرار می
نبایـد مسـئولیت   داند و معتقد اسـت کسـی    موفق نمینیز دین را در این کارکرد خود  پائولو

  11.بگذارددین  ةعهدبر جوي معنوي خود را  و جست

  نقد و بررسي
سـازي   فراهم کردن منزلگاه روحانی و زمینـه تنی است که یکی از کارکردهاي دین، پذیرف. 1

همـین  ند. شـو  اما کارکردهاي دین به همین مـورد خلاصـه نمـی   ؛ براي نیایش جمعی است
است. رسـیدن بـه چنـین منـزل      دین ةعهد ردارد که ببسیاري سازي نیز خود مقدمات  زمینه

خواهد که بیان آن بر دوش دین است. علاوه بر ایـن، حـالات    راه و وسایلی میاي،  روحانی
که حقیقت آن واهند بود که همراه معارفی باشند؛ معارفی وقتی پایدار خمزبور  يها و نیایش

خوبی بشناسد و ضرورت رهسپاري  و مقصد را بهأ سالک نشان دهند. سالک باید مبدبه را 
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دین است. قطعاً عقـل و علـم در    ةعهدبر ها نیز  به چنین منزلگاهی را بداند. بیان این آموزه
ضـرورت دارد کـه   شـوند و   مـی رو  روبـه هـایی   ها و یا اخـتلاف  راه با کاستی ۀشناخت نقش

  خداوند، خود هدایت را به دست گیرد.
در سنت مسیحی، او اصلاً با  پائولوهاي  اندیشه گیري رسد با توجه به شکل به نظر می. 2

وحی به ود است، آشنا نیست. در سنت اسلام، آن معنا که نزد مسلمانان معهمفهوم وحی، به 
 ۀامـا نظری ـ ؛ اسـت فرستاده معناي الفاظی است که خداوند براي هدایت بشر توسط پیامبران 

 ـ     د در کالبـد فرزنـدش مسـیح   غالب در سنت مسیحی، وحی را بـه معنـاي انکشـاف خداون
  به معناي انکشاف است. revelationمعادل وحی در فرهنگ مسیحی  ةرو واژ داند. از این می

 و نـه یـک کتـاب    اسـت  خاطرات و سرگذشت سفرهاي عیسـی کتاب اناجیل بیشتر 
ات تـألیف نشـده اسـت و آن    الهی کتاب مقدس براي علم«زندگی. اصلاً راهنماي ات و الهی

کند. نویسندگان عهد جدیـد نیـز    اعتقادات مسیحی را به طور کامل و منظم بیان نمیکتاب، 
همـۀ  مضـمون   12»انـد.  هاي خود فقط ایمان خویش به عیسی مسیح را اظهار داشته در نوشته

هـاي حضـرت خلاصـه     ها و شفا دادن ها، معجزه ، مسافرتاناجیل در شرح زندگی عیسی
کنـد، چنـد    مـی هماننـد  یک کتاب راهنماي زنـدگی  به شده است. تنها چیزي که گاه آن را 

سخن از حضـرت مسـیح نقـل شـده      36در کل صفحات اناجیل تنها  .دستور اخلاقی است
یکـی از کارکردهـاي   منزلـۀ  با وحی معارف بـه   پائولوطبیعی است که وضع، با این  13است.

  دین آشنا نباشد.

 . ستيز با كليسا۳-۱
او کـه  ، طبیعـی اسـت   آندین و نظر او در باب کارکرد أ منشدر باب  کوئلیوبا توجه به نگاه 

هـا    اینکه خود یک کاتولیک است و کاتولیکبه رغم ل نباشد. او یقادینی ویژه تقدسی براي 
گیرنـد، بارهـا در    بـراي نظـام کلیسـایی در نظـر مـی     را تقدس والایی ها،  خلاف پروتستانبر

 است.هاي خود به کلیسا و کشیشان توهین کرده  نوشته
مؤمنان  جایی دروغین براي سرگرم کردنرا کلیسا پریم  شیطان و دوشیزهدر کتاب  پائولو

کند و در ادبیات خود این تنفـر   هاي کلیسایی هم مبارزه می او حتی با سنت 14خوانده است.
از شـوهرش طـلاق    آتنـا وقتـی  سـاحرة پورتوبلـو   کند. در رمان  را به خوانندگان نیز القا می

اما ؛ برد تا کشیش به نان و شراب او را متبرك کند ته و رنجور به کلیسا پناه میگیرد، خس می
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، او را متبـرك نکـرد؛ چراکـه در    به رغم تمایلشهاي کلیسا و  کشیش با ترس و لرز از سنت
  گوید: می آتناتوان تبرك داد. آن وقت  نمیمطلقه سنت آنها به زنان 

وقت کلام مسیح را نفهمیدنـد، کـه از پیـام او     پس لعنت بر اینجا! لعنت بر کسانی که هیچ
اي کسـانی کـه در    گوید به سوي مـن آییـد    فقط یک ساختمان سنگی ساختند. مسیح می

دهند. امروز فهمیـدم کلیسـا پیـام مسـیح را      اما مرا پیش او راه نمی؛ عذابید. من در عذابم
  15عوض کرده است.

، گذرنـد اي در حـال   ي خـود از دهکـده  بـا راهنمـا   پـائولو وقتی زائر کوم پستل در سفرنامه 
در این دهکـده، کلیسـا در اواسـط قـرن بیسـتم یـک کـولی را بـه اتهـام          «گوید:  می پطرس

اعتـراض   16خواند. این جنایت را جنایتی به نام مسیح می پطرس ».است جادوگري سوزانده 
سـی را  خواست عی شود از زبان عیسی به دخترکی که می به نظام کلیسایی موجب می پائولو

سـت کـه مـرا هـم بـه کلیسـا راه       ها مـرا نیـز بیـرون راندنـد. مـدت     «در کلیسا ببیند بگوید: 
آن هم در قرن بیستم و نه قـرون  کارهاي کلیسا، کلیسا و نسبت به نفرت ي القا 17»دهند. نمی
  هاي قلم پائولوست. نیشجزو ، اوسط

هـایش   در کتـاب آسـانی  اند کـه بـه    مشتري شده ارزش و کم بیچنان کلیساها در نظر او 
  نویسد: می

خرنـد و   شـاپ مـی   مردم امروز زمین کلیساهاي از رونق افتاده را بـراي سـاختن سـکس   
  فروشـند. جالـب   گاه در ازاي شرط کاربري فرهنگی آنها را به یک یورو میمتصدیان امر، 

  18اینکه متصدي این فروش کسی است که پنج سال در تلاش باشد پائولو را ببیند.
کند که کار دین کلیسایی به اتمام رسیده و معنویت پـائولویی   نوع نگارش چنین القا میاین 

  در صدر قرار گرفته است.
هـا   انـد. کشـیش   در امان نمانـده  پائولوکشیشان نیز از حملات ، علاوه بر حمله به کلیسا

موجـب  ۀ ابدي، تنها و با تهدیدهایشان به شکنج 19کنند جهت به دوزخ تهدید می مردم را بی
نیز کشیش است  ساحرة پورتوبلودر رمان  20جنایت بروند.سمت بیشتر به که شوند مردم  می

شـیطان و    در رمـان  21.دنبـال کننـد  دهد مردم زندگی معنوي و شاد خویش را  که اجازه نمی
کننـد، کشـیش    می ویکسوز را وسوسه ةاهل دهکدهاي شیطانی،  ، وقتی وسوسهدوشیزه پریم

هاي شیطانی است و جایز بودن کشتن یـک انسـان    حمایت از وسوسهدهکده هم در جانب 
براي رهـایی اهـل ده از   و حتی ا 22.شود شریک جنایت مینیز کند و او  توجیه میگناه را  بی
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تـوهین بـه   دهنـد   مـی اجـازه   پـائولو اینها بـه   ۀهم 23کند. اي طراحی می نقشهعذاب وجدان، 
خورشـید  ة ویکسـوز،  نمـاي دهکـد   ا در آبشود ت ها را به اوج برساند و مجوزي می کشیش

بـه خـود   او ست کـه  ها به دلیل همین نگاه 24نماد برتاي پیرزن باشد و قورباغه نماد کشیش.
  26صفت بخواند. و بوقلمون 25اندیش ها را تاریک دهد کشیش اجازه می

  نقد و بررسي
بسـیاري از  سـتیزي.   سـتیزي اسـت و نـه دیـن    کلیسا در اصـلْ ، پائولواین فراز از سخنان . 1

مـارتین  کلیسا بـه مبـارزه پرداختنـد.     يهاي کلیسا و یا انحراف آبا بزرگان کلیسا نیز با سنت
هـاي   دار بود؛ امـا بـا برخـی از سـنت     گذاري کرد، خود یک مسیحی دین که پروتستان را پایه لوتر

ن وسـطا  هـاي کلیسـا در قـرو    کاتولیکی موافق نبود. بسیاري دیگر از مسیحیان نیز به نقـد جنایـت  
  کند. رفته قیام می دار واقعی کسی است که در مقابل دین به انحراف اند. دین پرداخته

بـد کلیسـا، اعتـراض مـردم بـه تجـاوز جنسـی         کـرد شاید اگـر خشـم مـردم از عمل   . 2
شـده در سـیراب    کنندگان کلیسا به کودکان و ناتوانی اربابان کلیسا و مسیحیت تحریف اداره

خرده گرفت کـه چـرا    پائولو، آن وقت نشود به یمریگب ها را در نظر کردن نهاد معنوي انسان
سازد.  میکند و یا تمثال کشیش را از یک قورباغه  میها مقایسه  خانه رونق کلیسا را با عیاش

هدف او خیزش دوباره به سمت معنویت است و در ایـن راه مجبـور اسـت بـا معنویـت و      
هـاي   توان گفت درافتادن با کلیسا و کشـیش  نگاه میهاي دروغین مبارزه کند. با این  معنوي

  ست.کوئلیواز امتیازات دروغین آن، 

 . نياز به شريعت۲
ارمغـان  بـه  است که یک دین براي طریق رسـتگاري  مناسکی ویژه مراد از شریعت، آیین و 

 یـد بـراي همیشـه   اعتقـاد نـدارد. در نگـاه او با   ویژه  یبه شریعت پائولومعنا، آورد. در این  می
در نگـاه او شـریعت تنهـا بـراي      27ابزاري است براي رسیدن به مقصد.فراموش کرد که راه، 

بلکه خدا جـایی اسـت   ؛ نیستویژه  یگروهی مشغله شده است و حال آنکه خدا در شریعت
؛ ، شـاهزاده عابـد و زائـر بـود    فلیسی داکتـین توان چون  که انسان مایل است او را ببیند. می

  28از یاد برد.اما با این حال خداي واتیکان را را عبادت کرد،  قانه و عابدانه خداعاش
و راه را به خـود مـردم   بپرهیزاند شناسانه  هاي راه مایل است کشیشان را از موعظه پائولو

در  29خود را انجام داده و اکنون دیگر نوبت انسان اسـت. وظیفۀ سپارد. او معتقد است خدا ب
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، پـائولو  ۀکـه در اندیش ـ از آنجا 30راي هدایت انسان نـدارد. باي ویژه  این نگاه، خداوند برنامه
  31توان به خدا نزدیک شد. مینیز عمل چندان اهمیت ندارد، بدون دین 

مهم ایـن  انجامد.  میمقصد   راه هر دینی با هر منسکی به یک، پائولوۀ در نگاه تکثرگرایان
کنـد چـه در    فرقـی نمـی  حال ؛ ایجاد کند معنویت بتواند در خود یک خلأ ةاست که جویند

مسـتلزم ورود بـه    ،داشتن یک زندگی روحانی« 32جمع کلیسا و چه در جمع دشمنان کلیسا.
دامنی نیست. فقط کـافی اسـت بـه خـدا ایمـان داشـته        پاكداري، ریاضت و  صومعه و روزه

داند راه  حتی کشیش صومعه هم می 33شود. باشیم. از آن به بعد هرکس به راه خدا تبدیل می
هاي بسیاري براي خـدمت بـه خـدا هسـت. تنهـا       گذرد؛ چراکه راه نها از صومعه نمیخدا ت

آیـد در ضـربه    حتی بدش نمـی  کوئلیو 34وظیفه این است که شاد بود و شادي ارمغان آورد.
را منسک هدم مناسک گزارد. این نام به یکی نامش منسکی بسازد که زدن به مناسک دینی، 

بـراي دیـدن    پـائولو اینکـه  درخـور توجـه   داده شده اسـت.   ها والکیريهاي کتاب  از تمرین
کنند که نفرت  آور کاري می دو رزمین تجربه شرکت کند. در این تجربه، اش باید در ا فرشته
  35هم تجربه کنند و بعد نوبت بخشایش است.برابر را در 

کس خودش باید مسئول اعمال خود باشد. کسی حق ندارد مسـئولیت   هر پائولودر نظر 
سـرانجام در  کاتولیک و چه مسلمان و چه یهـودي،   چه 36مالش را به گردن دینش گذارد.اع

معنویـت نبایـد مسـئولیت     ةرسـند. جوینـد   هاي معنوي خود به یک کـانون نـور مـی     تلاش
تصمیمات خود را به گردن کشیش، خاخام یا امام خود بیندازد. هر کـس خـودش بایـد بـه     

  37فکر خویش باشد.
هاي شخصی اسـت. در نگـاه او خـدا وقتـی      افسانه، دنبال کردن ائولوپۀ راه در نظر نقش

وجـوي   و به دنبال یافتن عشـق در جسـت   38بگرددیاهایش ؤراضی است که انسان در پی ر
دنبـال کـردن   پس اگر شریعتی هم در کار باشد، آن شریعت شـیوه   39اش باشد. شده گمۀ نیم

تحقـق بخشـیدن بـه رؤیاهـاي خـود      کـس،  هر  ۀست و یافتن عشق. اگر یگانه وظیفآرزوها
لوب اسـت و هـر   مطرسیدن به هدف،  پائولویست. به نظر دیگر نیازي به شریعت ن 40باشد،

اش را  و اراده ماریـا هرچنـد روسـپیگري باشـد، شایسـته اسـت. او      راهی که بـه آن برسـد،   
هرزگـی  بـه رغـم    41.بدهدشود تن به فاحشگی  ستاید که براي رسیدن به پول حاضر می می

شـود و   ، جهنمی ۀ نهی زن بدکاره استبسا راهبی که در اندیش . چهتوان به خدا رسید می زنی
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نـوع اسـت و تنهـا     در این شریعت تنها آزمون، عشق ورزیدن بـه هـم   42زن بهشتی شود.آن 
  43شود. ورزي است که ذخیره می عشق

  نقد و بررسي
هـاي   ویژگـی یکی از  گریزي مسیحی پولسی رشد کرده است و شریعت ۀدر جامع پائولو. 1

در عهد جدیـد دیگـر بـراي رسـتگار شـدن نیـاز بـه         ،پولسچنین مسیحیتی است. در نظر 
کنـد. در ایـن تشـبیه     شریعت را به ازدواج تشبیه مـی  پولسنیست. ویژه شریعت و مناسک 

کـه    امـا هنگـامی  ؛ رات باشـد گوید تا آن زمان که شوهر زنده است، زن باید در بند مقـرّ  می
آلود انسان نیز پس از بـه صـلیب رفـتن     دیگر آزاد است. به همین سان بدن گناهشویش مرد 

مسـیح، عـداوت،   «چرا که  44مرده و دیگر براي تطیهر آن به شریعت نیازي نیست؛ عیسی
ما بـه عیسـی مسـیح    « 45یعنی شریعت احکام را که فرایض بود، به جسم خود نابود ساخت.

و نه از اعمال شریعت عادل شـمرده شـویم؛ زیـرا از    سیح ایم تا از راه ایمان به م ایمان آورده
  46.»اعمال شریعت هیچ بشري عادل شمرده نخواهد شد

 پـولس باید گفت نیاز بـه شـریعت چنـان مشـهود اسـت کـه پـس از آنکـه         با این حال 
خود، تصریح کردند که نجـات    ها در اصلاحات کسومسیحیت را از شریعت تهی کرد، ارتد

پدران کلیساي کاتولیک نیز چون فقدان . تنها آید و نه ایمانِ به دست می از راه ایمان و عمل
هایی چون عشاي ربانی، نمـاز   شریعت را احساس کرده بودند، دست به ابداع سلسله عبادت

  47.و روزه زدند
کمـال اسـت. او    حکیم و مهربان و در غایـت که خدا، شود  در کلام اسلامی گفته می. 2

 ـ نیز به کمال برساند و چون علمش نیز بیخواهد بندگانش را  می س بهتـرین  نهایت است، پ
حکمـی  پـس اگـر   ؛ ست که انسان را آفریده و به اسرارش آگاه اسـت شناسد. او راه را او می

کنـد کـه    اقتضـا مـی   الهـی  محبـت «به تدبیر علمش بوده و از سـر لطـف و رحمـتش.    کند، 
کن براي مردم بیان کنـد و در اختیـار   ترین راه رسیدن به کمال را به بهترین وجه مم نزدیک

نقل شده که خطاب به مـردم فرمودنـد: چیـزي     مکررو از پیامبر ا از این 48»آنان قرار دهد.
خبـر  بهشت نزدیک کند و از آتش دور کند؛ مگر اینکـه شـما را از آن بـا    نبود که شما را به 

زل کـرده باشـد و   محال است که دین را ناقص نـا خداوند، بنابر لطف و حکمتش،  49کردم.
خداوند خـود رؤیـاي بهشـت و     50باشد.گذارده به دوش انسان ۀ یافتن راه سعادت را وظیف

  را در دل نهاده است و خود باید راه آن را نشان دهد. الهی رضوان
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فته است و پیـامبر و امامـان   الاحکام تعلق گر آیه به آیات 500رو در قرآن بیش از  از این
اند. علاوه بر این آیات، آیات دیگري نیـز هسـت کـه     تبیین آن شدهمأمور تعلیم و معصوم، 

مـی،  یل، ذکر و توجه داتوان آنها را آیین سیر و سلوك اسلامی دانست: آیات تفکر و تأم می
هـا، خضـوع و    داري، سجده و تسـبیح طـولانی در شـب    داري، روزه زنده سحرخیزي و شب

، اخـلاص در عبـادت،   الهـی  نیدن آیـات خشوع، گریه کردن و به خاك افتادن به هنگان ش ـ
  51انجام کارهاي نیک از سر عشق و محبت به خدا، رضا و تسلیم در برابر پروردگار.

اسـت؛ چـه اینکـه اگـر بـدون      ویژه  ینیازمند فراهم شدن مقدمات. شکوفایی معنویت، 3
شد، اصلاً بشـر بـراي تعـالی معنـوي      تحصیل این مقدمات معنویت براي همگان حاصل می

خود این حالت برایش فـراهم بـود. نیـاز بـه      زي به ادیان و مکاتب نداشت و خودبهنیا خود
اد جامعـه نیـز   در نگاهی به زنـدگی افـر  ت خاص براي رسیدن به زندگی معنوي، طی طریق

اند و بـه آدابـی    که براي زندگی معنوي خویش در تکاپو بودهگروهی ست. تنها همان هویدا
  اند. و راهشان، به درجاتی از معنویت دست یافته بسته به جدیتبندند، پایویژه 

گریـزي کـرده، خـود     مهم غافـل نمانـده اسـت و هرچنـد شـریعت     امر نیز از این  پائولو
را ، یـازده تمـرین   خاطرات یـک مـغ  مقرر کرده است. او در کتاب مناسکی ویژه شریعت و 

نیز مناسکی را از سنت ماه نقـل   بریداداده است. در کتاب سالکان براي شکوفایی معنوي به 
سـر گذاشـته    را پشـت ی ویژه مناسکبراي دیدن فرشته،  ها والکیريکرده است. او در داستان 

رقص و موسیقی را منسکی جدید براي تعالی معنوي معرفی کـرده   ساحرهاست و در رمان 
بایـد  ویـژه  رد که براي رسیدن به حالات معنوي، اعمـالی  پذی مینیز  پائولواست. به هر حال 

پیـامبران بـه انسـان برسـد،      ۀعملی اگر از سوي خداوند و بـه واسـط  ۀ انجام شود. این برنام
هـاي   سـازي اسـتعداد  ت الهی، بهتـرین راه شکوفا شریعت نام دارد و باید اعتراف کرد شریع

  ۀ عرفانی است.نهفت
گـاهی  در تعالی معنوي نقش مهمی نـدارد. بـا ن  کوشیده است که بگوید عمل،  پائولو. 4

به برخی از فواید عمل به شریعت، انسان متوجه اهمیت شریعت و مناسک آن خواهد شـد.  
  کنیم: اشاره میبرخی از این فواید ادامه به در 
  مناسک یادآور راه، خدا و جایگاه انسان هستند.) الف

راه رشـد، بشـر    یدگی ـچیو پ یطانیهـاي ش ـ  ، وسوسـه یوانی ـال حی ـل استمرار قوت امیبه دل
تا آغـاز و  ؛ از دارد. شریعت آمده است تا ایمان را یادآور باشدییادآور نمناسکی همچنان به 
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اسلام با موجباتی کـه روح عبـادت یعنـی تـذکر را از میـان      «رو  به یاد آورد. از اینرا   انجام
لـت  کند، مبارزه کرده است. هرچـه کـه موجـب انصـراف و غف     دارد و غفلت ایجاد می برمی

حتـی در اسـلام افـراط در     52»انسان از خدا بشود، به نوعی ممنوع (حرام یا مکروه) اسـت. 
ور، ناپسند شمرده شده است؛ چراکه این دسـته از ام ـ  خوابیدن و صحبت کردن نیزخوردن، 

تـرین   . در اسـلام مهـم  آورنـد  مـی د و موجبات غفلت را فراهم نکن میروح انسان را سنگین 
 53ست.ۀ آن اقامه یاد خدافلسف عمل عبادي نماز است و

  کند. پروراند و حفظ می داري را می شریعت گوهر دین) ب
داند. ایـن   داري می دین اگر از شریعت معین جدا شود، آن وقت هر کسی آیینی ویژه را نشان دین

انجامنـد. شـریعت ماننـد نسـخۀ مـادري       هاي ویژه می ها و نگرش رفته به منش هاي ویژه رفته آیین
پایبنـدي بـه شـریعت     رو بسیاري از عارفـان اسـلامی بـه    کند. از این محتوا را حفظ می است که

قـت عرفـان را بـه    یعت، طریقـت و حق یشـر  ۀرابط حیدر آملیدسیاند.  اي داشته عنایت ویژه
دانـد.   ۀ مراتـب مـی  همدربردارندة کند. او شریعت را  بادام، مغز بادام و روغن بادام تشبیه می

دهـد و   مغز و روغـن بـادام را پـرورش مـی    ۀ خود، ام است که داخل پوستباددر این تشبیه، 
اش از احـوال بسـیاري از عارفـان     رسـاله  ۀپس از آنکه در مقدم قشیري 54کند. محافظت می

انـدر    ذکر پیران ایـن جماعـت   راند  غرض« گوید: بندي نهایی می در جمعکند،  دار یاد می نام
  55»نکه ایشان مجتمع بودند بر تعظیم شریعت.آاین موضوع آن بود که تنبیه افتد بر 

  راهی براي تثبیت ایمان است.) عمل به شریعت، ج
بهـایی پرداختـه باشـد،    بـرایش  انسـان  آنچـه  کند. هـر   عمل صالح ایمان را در دل تثبیت می

داند. ایمانی ارزش خواهد داشت که بهاي کاملش پرداختـه شـده باشـد.     قدرش را بیشتر می
اش  هـاي دنیـا، شـعله    شود و بـه فتنـه   ت که ایمان در لوح دلمان تثبیت میدر این هنگام اس

  گیرد. نمی یخاموش
  آزمون عاشقی است.) شریعت، د

 خـود ۀ عشق است، باید بداند که عمل به شـریعت،  که به دنبال ساختن زندگی بر پایپائولو 
اگـر مـرا    گویـد:  رو خداونـد در قـرآن مـی    ست. از ایـن راهی براي نشان دادن عشق به خدا

در ادبیـات   56دوست دارید، از رسول من پیروي کنید تا خدا هم شما را دوست داشته باشد.
توان به ایـن دیـد    مناسک را می 57محبت نیست.جز دینی مسلمانان آمده است: دین چیزي 

  نگریست که مشق عشق است.
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  عمل به شریعت موجب ارضاي میل پرستش است.)   ه
گر آن نسان در بـاطن خـویش، خـود را ستایش ـ   پرستش است. اهاي بشري، میل نیازیکی از 
کوشد با سلوکی از خلق به خالق برسـد. دسـت    که او را آفریده است و میبیند  میحقیقتی 

مقصـود خـویش را   ون انسان بـه ودیعـت نهـاده تـا مقصـد و      حکیم خداوند این میل را در
را به خطر خواهد انـداخت و  فراموش نکند. ارضا نکردن این میل، تعادل روحی روانی فرد 

  ۀ پوچی خواهد راند.او را تا سرحد دره
. طور که گفتـه شـد   تواند اثرگذار باشد. همان باید اعتراف کرد که عمل به تنهایی نمی. 5

اینکـه  ؛ براي نمونـه  شرایط دیگري نیز داردایمان مؤثر خواهد بود. البته عمل، عمل در کنار 
رو شریعت باید با طریقت همراه باشـد تـا آداب عمـل     اینباید با توجه و اخلاص باشد. از 

کند و طریقت  شریعت احکام ظاهري نماز را تعیین می«به ظواهر شریعت نیز آموخته شود. 
  58»هاي تمرکز حواس و حضور قلب در آن و شروط کمال عبادت است. دار راه عهده
حـال  ؛ دین گذاشـت  ةدعهبر شود مسئولیت راه زندگی را  نمیکه معتقد است  پائولو. 6

دسـت   ۀسـاخت شود که خداوند زیبا،  وقت معلوم میدرست شناخته شود، آن خدا آنکه اگر 
ه بـا لطـف و   ن؛ رهایی انسان نه با حکمت خداوند سازگار است 59کند. خود را تنها رها نمی

  مهرش و نه با عدالتش.
در  شهـای  اطر کاسـتی نیازي از نبوت خواهد آمد، انسان به خ که در نقد بیگونه  نهما. 7

  راه را کشف کند.همۀ جزئیات تواند به تنهایی  نمی، شناخت علمی و عقلی

  شناسيراهنما. ۳
  نيازي از نبوت . بي۱-۳

و در این  60استهایش  آدمی تحقق بخشیدن به افسانه ۀیگانه وظیف، پائولودر مکتب معنوي 
خود و آرزوهـاي خـود را   صورت نیازي به وحی و خبرهاي غیبی نخواهد بود. هر انسانی 

هر کس اسرار راه  61کند. هایمان نزدیک می ست که ما را به افسانهشناسد و این زندگی ما می
وجـود نـدارد کـه    ري فراتر از آنچـه در ذهـن شـخص اسـت،     داند و اصلاً اسرا خود را می

را براي رسـیدن بـه رؤیـا لازم    کیهان و زندگی هرچه  62.آموزش دهداستادي بخواهد آن را 
لـیکن  ؛ کنـد  خدا هرگز فرزندانش را رها نمی«درست است که  63آموزش خواهد داد.باشد، 
آور نـور   رزم 64»دهـد.  هاي ما شکل مـی  هاي او نامشخص است و راه را بر اساس گام برنامه
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و سالک در سنت جادوي خورشید باید بیاموزد که  65داند که راه را خود باید کشف کند می
بیـدار کـردن    ةخواهد شیو حتی بریدا وقتی از ویکاي ساحره می 66.خود همه چیز را بیاموزد

  67گوید خودت آن را کشف خواهی کرد. نیروي جنسی را بیاموزد، او می

  نقد و بررسي
اگر منظور از رؤیا هواي نفس باشد، نه تنها دلیلی نداریم که این رؤیا مقصد انسان است، . 1

کند که او انسـان را بـراي دور شـدن از خـود و نزدیـک       شناخت خدا انسان را رهنمون می
اما اگر منظور از رؤیا، رؤیاي وصال خداوند و نزدیک شـدن بـه   ؛ استآفریده شدن به خدا 

که خداوند، خـود راه را بـر بنـدگانش    است بایسته شد، در این صورت نهایت او با کمال بی
  بنماید.
تواند بر دوش انسـان قـرار    شناخت راه نمی ۀوظیف 68هاي علم و عقل، کاستی. به رغم 2

  ها، وحی را مددکار انسان خواهد فرستاد. این کاستیبه رغم گرفته باشد. خداوند حکیم 
کند. برخی از  بسیاري از علل نیاز به نبوت را درك میعقل نیز خود به تنهایی وجوه . 3

  اند: این وجوه چنین
ی در تقریـر ایـن برهـان    ئطباطبـا  هام ـسـت. علّ ها نبوت راه به کمال رساندن انسان) الف

  گوید: می
الافاضه است، واجب است براى هر نفسى کـه اسـتعداد    الوجود و تام بر خدایى که واجب

اى کند، و شرایطى فراهم آورد، تا آن نفس به کمال خـود   اضهافالى را دارد، رسیدن به کم
ها که براى  برسد، و آنچه بالقوه دارد بالفعل شود،... و از آنجاکه این ملکات و این صورت

او هم از راه اعتقاد به درستى  ۀاو، و افعال اختیاری ۀاز راه افعال اختیاریند، شو نفس پیدا مى
 أبه درستى، و رغبت به منافع، و ترس از ضررها منشامید ، و از نادرستىبیم و نادرستى، و 

خدایى لازم است متوجه به دعوت دینى شود، و خداى تعالى از  ۀجرم آن افاضگیرد، لا مى
هاى دینى و بشارت و انذار و تخویف و تطمیع، بشر را به اعمـال صـالح وادار    راه دعوت

  69و از اعمال زشت دور بدارد.کند، 
حـب ذات دارد و   یع ـیانسان به طور طب. براي هدایت نیاز به نبوت دارددجو سوانسان ) ب

دهد و هم او را  یل جامعه سوق مکیهم او را به تشگر است. این روحیه، استخدام يموجود
و سـعادت   یابی ـامکبرپا باشـد تـا    ید نظامین اختلاف بایرفع ا يند. براک یدچار اختلاف م
مزبـور، شایسـتگی    یـۀ ل همان روحیبشر به دلسویی فراهم آورد. از عقبا ا و یانسان را در دن

  ي دارد.فوق بشر یاز به منبعیرا ندارد و ن يا ن برنامهیب چنیتصو
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بنـدگانش اتمـام   همـۀ  رسد و خداوند با  سان به همگان می پیام هدایت یک) با نبوت، ج
ان واجب اسـت،  از آن بر انسپیروي است و  یکند. هرچند عقل خود رسول باطن حجت می

بازخواست کند. آن دربارة بندگانش را که  ندک ین اقتضا میباز هم رحمت واسع خداوند چن
 يا گر کسی بهانهیتا داست رده کبه آن حکم نیز امبر شرع یامبر عقل، پیعلاوه بر پگونه  بدین

  70او نداشته باشد. ۀدر محضر عادلان
. حقیقت این اسـت کـه فرصـت عمـر     تاریخ نیز مؤید نیاز بشر به نبوت است ۀتجرب. 4

مـت باشـد و   کر حیها تماشاگر س ـ قدر وقت ندارد که بتواند قرن انسان بسیار کم است و آن
نجاتش را خـود بـه سـاحل     یشتکند و کشف کب آن، قانون معرفت را خود یدر فراز و نش

رده ک ـونان باسـتان آغـاز   یخداوندان  يانگار ت خود را از انسانکناخدا حر یبرساند. انسان ب
ه روز اول در آن ک ـ یده است و هنوز در همان گردابیانسان رس يبه خداانگار کنیاست و ا

نشسـت   می 71هومرانسان بدون پیامبر، به ناچار روزي به پاي . گرفتار آمده بود، گرفتار است
واند. ایـن  خ را پیامبر دین انسانیت می آگوست کنتتا از خدا برایش افسانه بسازد و روزي 

  73و گاه عورت شیوا را. 72پرستد شود که گاه سرگین غلطانی را می چاره میقدر بی انسان آن

  . نقش استاد۲-۳
توان بـه نقـش اسـتاد اشـاره کـرد.       میدر راهنماشناسی،  پائولو کوئلیویت هاي معنو از مؤلفه

در تمـام   پـائولو ان مقدس است. ، سفر او به معبد ژزائر کوم پستلیا همان  خاطرات یک مغ
اصلاً به نام استاد راه که یک کیمیـاگر بـود نوشـته     کیمیاگرست. رمان یک راهنماهمراه راه، 

نیـز   ها والکیريهاي یک استاد است. رمان  همه درس آور نور راهنماي رزمشده است. کتاب 
هـا بـه    براي دیدن فرشته عازم آن شده است و گـروه والکیـري   پائولوشرح سفري است که 

  استادي او را بر عهده داشتند.رپرستی والهالا، س
اسـتاد هرگـز بـه    «استاد و شاگردي در این مکتب متفاوت است، اینکـه   ۀآنچه در سلسل

در نگـاه تکثرگـراي    74»سـفرند.  گوید چه کار باید انجـام دهـد. آن دو فقـط هـم     شاگرد نمی
دش پیشـنهاد کنـد. اسـتاد    تواند راه خود را به شـاگر  هر کس راهی دارد و استاد نمی، پائولو

اسـتاد هرگـز بـه شـاگرد     « 75یک انتخاب را بـه شـاگرد خـود القـا کنـد.     بکوشد حتی نباید 
ام برسی؛ چراکه هر مسیري یگانـه اسـت    گوید به فلان جا برو تا به جایی که من رسیده نمی

 ةو نبایـد از جوینـد   77استاد نباید مستقیم راه را نشان دهد 76»و هر سرنوشتی شخصی است.
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و  78هاي مسیر هر کسی یگانه است دشواريجا پاي او گذارد؛ چراکه پا در معنویت بخواهد 
استاد باید آزادي انتخـاب شـاگردان را    79را داشته باشد. هر کس باید ابتکار و برداشت خود

معنویـت   ةو بگذارد که آنان خود به نان خود تقدس بخشند. هر جوینـد به رسمیت بشناسد 
پـائولو  در مکتـب   80نما و یا شبان استعدادهاي فردي خود را بیدار کنـد. باید خود بدون راه

کند. شخص بایـد بـه    استاد کسی است که شاگرد را به رؤیاهاي خودشان نزدیک می کوئلیو
در این راهـی کـه    81کند که زودتر به مقصد برسد. خود برسد و استاد او را کمک می ۀافسان

فقـط در یـک چیـز اسـت: اسـتاد کمتـر از شـاگرد        تفاوت استاد و شـاگرد  شود،  میپیموده 
  82ترسد. می

وجـوي معنویـت بایـد تعـادل      این است که براي جسـت  پائولویکی از اصول راهبردي 
هـاي راه   درك نشـانه بـراي  زندگی خود را بر هم زد. آنچه به آن عادت شده اسـت، مـانعی   

شـهامت ایـن را داشـته     شود. استاد بایـد  زندگی است. نقش دیگر استاد در اینجا نمایان می
هاي راهش را ببینـد و   تا او بتواند نشانه 83باشد که تعادل دنیاي شاگرد خویش را بر هم زند

 از تقید به آداب و هنجارها برهد.

، پیراسـتگی و  پـائولو کوئلیـو  هاي راهنمایان در فرهنگ اسلامی با مکتب  یکی از تفاوت
از خطـا و اشـتباه   نیـز  اسـرائیل   بنـی ي حتی انبیـا  پائولووارستگی رهنمایان است. در مکتب 

نیـز دچـار شـک و     الهـی  حتی در دریافت وحـی  84کنند. مصون نیستند و به آن اعتراف می
 85،»شده حاصل تخیلم بوده باشد هایی که به من می بسا الهام گویند چه می«شوند و  تردید می

  86.نشوندشود  ا وحی میمتوجه معناي آنچه به آنهنیز  الهی بسا حتی پیامبران و چه
هاي وارسته و  هرچند تصوري که از استاد راه معنویت در ذهن است، تصویري از انسان

چند زن هسـتند کـه بـا لبـاس چرمـی و       ها والکیريدر رمان  پائولوپرهیزکار است، استادان 
در  گروهـی، به گونـۀ  اند،  دزدان دریایی به سرشان بستهآنها را مانند که هاي رنگی،  دستمال

بازي استادان نیز در این مکتب امري عادي است. حتـی   کنند. هوس صحرا موتورسواري می
آحاب به خاطر ؛ اشکالی ندارد سلیمان نبی به خاطر عشق زنی تاج و تخت را از دست دهد

او به خاطر عشق به زن بهترین دوسـتش،   دخت صیدا، خدا را کنار گذارد و داوود عشق شاه
اسـرائیل، قهرمـان    هیچ اشکالی ندارد اگر ایلیا پیامبر بنیهمچنین  87.تدرا به سوي مرگ بفرس

به گوش زنان لبنانی برسد که نکند اعتراض به خدایان لبنانی، ، در فکر باشد کوه پنجمرمان 
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اسـت،   پـائولو نیز والهالا کـه اسـتاد    ها والکیريدر رمان  88و از ازدواج با آنان محروم بماند.
اش به او یاد داده بود این چیزها هیچ کـس را از   ورزي کند. فرشته سآید با او هو بدش نمی

 والهـالا  89کنـد.  اش انجام دهد، دور نمـی  مقدسی که هر کس باید در زندگی ۀخدا و از وظیف
هـاي   معشـوقه ؛ رود بـار در هفتـه کـازینو مـی     کنـد، دو  هرچند روزها به نام خدا موعظه می

جـی، یکـی از اسـتادان     90تواند قدري پول فراهم کنـد.  میبدین گونه گیرد و  ثروتمندي می
هاي کشور تو خیلی زیبـا هسـتند و امیـدوارم خیلـی      زن«گوید:  پائولو، در فرودگاه به او می

آیا زنان : پرسد پطرس نیز در راه معبد کوم پستل در هر فرصت از پائولو می 91»زود برگردم.
کالی ندارد که استادان آیـین پـائولو در   حتی هیچ اش 92کشورت به زیبایی زنان اینجا هستند.

مؤمنـان   ۀگیرد مگـر اینکـه بـه وسـیل     خوردن شراب افراط کنند؛ چراکه آیین او هویت نمی
دلش آرام گرفت و این توقع را از خود دور ساخت که اسـتاد بایـد   : «عادي انجام شده باشد

  93»دیگري باشد. ۀبه گون

  نقد و بررسي
ها مشترك درك خواهد شـد   صحیح باشد، ذات انسانشناسی  اگر مبناي شناخت، معرفت. 1

و مقصد یکسـان اسـت،   أ سان ثابت خواهد شد. حال که مبد و خداوند نیز براي همگان یک
هاي افراد متفـاوت اسـت، نـوع امیـال،      راه نیز یگانه است. درست است که آرزوها و هوس

خطـرات راه را  هنگـام  بـه   توانـد  سان است و استاد خوب مـی  ها یک شهوات و قواي انسان
هـا در عـوارض و    . البتـه انسـان  ورزدگوشزد کند و بـر اسـتفاده صـحیح از ابزارهـا تأکیـد      

؛ به ظرفیت آنها بسته خواهـد بـود  بپیمایند توانند  ند و میزان راهی که میا استعدادها متفاوت
  او انتظار دارد.وسع  ةاما مهم این است که خداوند از هر کس به انداز

تاد باید رؤیاي وصال را به شاگردان خویش بچشاند و آنان را در این راه شـهامت  اس. 2
دادشان را یـادآوري  هاي پنهان و استعدادهاي خدا گنج هاي زشتشان را بزداید و دهد؛ عادت

الهـی را   هـاي  سنتآن دسته از هاي خود وادارد و  او باید شاگردان را به عمل به دانسته. کند
نیست که استادي شـاگرد را در هـر   پذیرفتنی دارد. البته نگاه ند، زنده ا در حال فراموشی که

هـاي خـوب را    ارزش باشد، تشویق کند. استاد عـادت  رؤیایی که دارد، حتی اگر پست و بی
 زند. بر هم نمی

او  ۀتــرین وظیفــ شــود. مهـم  خلاصــه نمـی مزبـور  وظــایف اسـتاد در کارهــاي  . همـۀ  3
  بخشی است. معرفت
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خـود  کننـده از منکـر،    کننده به معروف و نهـی فرهنگ اسلامی نیز لازم نیست امر در. 4
سـت.  الگو و راهنمااما شأن استاد غیر از این است. استاد ؛ عامل معروف و تارك منکر باشد

ان راه نشیند. خطاکار بـودن  پوی الگو خود باید به آداب عمل کند تا حرف او بیشتر بر دل ره
رو در اسـلام امـام جامعـه بایـد      تشویقی براي خطاکاري است. از ایـن و  تجویز خوداستاد، 

جانشین او باید مراتب بالاي تقوا را داشته باشد و امام جماعت باید از کبیـره  ؛ معصوم باشد
  نورزد.دور باشد و بر صغیره اصرار 

  . نقش فرشته۳-۳
است که خدا براي اي  حامی دارد. حامی فرشته ۀکس یک فرشت  هر، پائولودر مکتب معنوي 

خوانـد کـه حـامی،     مکـرر مـی   ساحرة پورتوبلوداستان  ةخوانند 94.فرستد میهدایت هر فرد 
هـر   دوشیزه پـریم نیز خارجی و  شیطان و دوشیزه پریمدر داستان  گوید. ی را به آتنا میمطالب

هـر انسـانی بایـد بـراي یـافتن راه       معتقد است پائولو کدام یک شیطان و یک فرشته دارند.
هر کسی مسیر خودش را براي رسـیدن بـه بهشـت     95اش در صحبت باشد. خویش با فرشته

  96ها را بلدند. ترین راه ها معتبر دارد و تنها فرشته
ند و جوینده معنویـت بایـد   دارنقش مهمی  پائولوها در مکتب معنوي  به هر حال فرشته

 در شـرح سـفرش بـراي یـاد    را  هـا  والکیـري کتاب  پائولوبا آنها ارتباط برقرار کند. بکوشد 
کـه  اي دارد که به محـض این  بینی نوشته است. به نظر او هر کسی فرشته گرفتن اسرار فرشته

بینند کـه بـه وجـودش اعتقـاد داشـته       او را خواهد دید. البته کسانی او را میکند، تصورش 
آینـد   درمـی ها به همان شـکلی   کند. فرشته ها را مرئی می خیال است که فرشته باشند. قدرت

آنها افکار خدا به شکل زنـده و حاضـرند و بایـد خودشـان را بـا      پندارند؛ زیرا  میها  که آدم
  97خرد ما تطبیق دهند.

  نقد و بررسي
 ـ   ي وجود فرشـتۀ حـامی بـراي هـر شخصـی      رسد ادعا به نظر می. 1  ۀرا تنهـا بتـوان بـا ادل

دعا بسنده شـده و دلیلـی بـراي    تنها به طرح این ا پائولوهاي  ثابت کرد. در نوشته دینی درون
اي که مراقب نیک و بد  علاوه بر دو فرشتهده است. در آیات و روایات اسلامی، نشبیان آن 

اعمال هر فـرد هسـتند، فرشـتگان دیگـري نیـز در خـدمت حمایـت، نصـرت و حفاظـت          
به ند و او را کن فرشتگان انسان را حمایت میاین مطلب را که به هر حال اصل  98.اند منانمؤ

اي نشـده   اشـاره ؛ اما در آیات و روایات سنت اسـلام،  توان منکر شد نمیخوانند،  راه نور می
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از سـنت کاتولیـک    نیز دلیلـی  پائولواي جداگانه براي حمایت دارد.  کس فرشته است که هر
  ارائه نکرده است.

هـا را   که فرشتگان گاه انسانپذیرفته شده است در اسلام نیز گونه که گفته شد،  . همان2
انجـام دهنـد،   توانند این کـار را   اند که می اما اینکه تنها فرشتگان، کنند حمایت و هدایت می

دهـد و   نیست. خداوند از سر لطف و حکمتش اسباب هدایت را کامـل قـرار مـی   پذیرفتنی 
  قرار داده است. الهی ترین راهنمایان انسان را عقل و پیامبران اصلی
کلامـی اسـت کـه برخـی فیلسـوفان و      شـوند،   ال دیده مییک به قدرت خیاینکه ملا. 3

  گوید: می عبدالرزاق لاهیجیاند.  عارفان مسلمان نیز آن را تأیید کرده
قت قابل است نـازل  یه حقک ینب ۀاول بر نفس ناطقکما عقل فعال باشد، ه نزد حکل یجبرئ

را اول دل  الهی لامکن ید و همچنیالش و بعد از آنش به حس درآیشود و بعد از آن به خ
  99د و بعد از آن مسموع سمع ظاهر گردد.یال درآیشنود و بعد از آن به خ ینب

خیالشان در عـالم مثـال درك    ةحقایق غیبی را ابتدا به قو انبیا نیز معتقد بودند امام خمینی
  100کردند. می

 . نقش شيطان۴-۳
تواند  اهنما داشته باشد، میر ۀتواند یک فرشت گونه که می معتقد است هر انسانی همان پائولو

خلاف بسیاري از ادیان کـه اهـریمن   بر پائولوکار نیز داشته باشد.  یک شیطان راهنما و کمک
دانند، معتقد است: نیـروي اهریمنـی    درگاه خداوند و مبارز با نیروهاي خیر می ةشد را رانده

خداوند لشکر بازوي چپش در نگاه او  101»ها و در خدمت آنان باشد. تواند در کنار انسان می
انسان را در مأموریت خویش راهنمـایی کننـد. خداونـد توانـایی      را براي تکامل ما آفرید تا

 102انسـان گذاشـت.   ةهاي خودي را بر عهـد  تمرکز بخشیدن نیروهاي ظلمت و خلق شیطان
  103ند که اجازه دارند آنها را برانگیزند.ا تنها استادان بزرگالبته 

  ها را مشاوره دهند و نصیحت کنند. توانند انسان میدر مکتب او شیاطین 
ثمر خواهد شد اگر هر روز احضارش کنـی و از او  وگو و صحبت کردن با قاصد پر گفت

اگر از مشکلات خود با او سخن بگویی و دامی را که براي پرهیز از آن به ؛ یاري بخواهی
 104بشناسی و با او در میان بگذاري. کمک نیاز داشته باشی،

بـه  ؛ دوسـت بـدانیم  اننـد  ها راه نزدیک شدن به قاصد یا همان شیطان این است که او را متن
  105نصایحش گوش دهیم و به وقت نیاز او را به کمک بطلبیم.
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انسان کار کننـد و نبایـد بـا    سود توانند به  معتقد است شیاطین نیز می پائولوبه هر حال 
 ۀکنـیم، بایـد بـدانیم هم ـ    دعا از خود دور می زمانی که او را با«دعا آنان را دور کرد؛ چراکه 

او عالم و آدم، جهـان و  » ت به ما بدهد از دست خواهیم داد.توانس تعلیمات خوبی را که می
شناسد. حتی باید مراقب بود کسی متوجه اسم شـیطان سـالک نشـود؛     جهانیان را خوب می

 ـ    شـیاطین  چراکه در ایـن صـورت    و سـالک را از   106دقـادر خواهنـد بـود او را از بـین ببرن
 خدماتش محروم کنند.

د. دقـت  نادرستی از فرشته و یا پري باش ـ ۀترجم، پائولوشاید گمان شود شیطان در آثار 
همان شـیطان اسـت.   د ساخت. او مرادش از شیطان، طرف خواههاي او شک را بر در نوشته

متنفرند و راهی ها، از صلیب عیسوي  هاي همراه انسان کند که شیطان خود اعتراف می پائولو
و مایـل   108دانـد  مقابل نیروهـاي نیکـی مـی    ۀاو شیاطین را در نقط 107غیر از راه ادیان دارند.

شدگانی در دوزخ بداند که هرچند دوران محکومیتشان به پایـان   است آنان را روح مجازات
ابـدي انتقـام بـه     ۀخواهند شقاوت را در یک چرخ ـ رسیده است، به خاطر ذات پلیدشان می

  109ن منتقل کنند.دیگرا

  نقد و بررسي
بدون دلیل طرح شده  پائولودر خدمت دارد، در کلام  ییک شیطان، این ادعا که هر انسان. 1

رسـد اعتقـاد بـه نیـروي شـیطان بـراي او یادگـار دورانـی اسـت کـه بـا             است. به نظر مـی 
  110پرستی و جادوي سیاه آشنا شده بود. شیطان
قـدر عجیـب    ها نقش داشته باشند، آن وي انسانپذیرش اینکه شیاطین در هدایت معن. 2

نیز در تناقضی آشکار اعتراف کرده است: کمک گرفتن از شـیاطین بـا همـه     پائولواست که 
 111شـوند  هایشان دو مشکل دارد: یکی اینکه شیاطین تنها براي مقاصد مادي ظاهر می منفعت

بسا  معنویت چه ةکه جوینددیگر این 112؛توانند سودمند باشند و تنها در جهت امور دنیوي می
او  ةو یـا اینکـه بخواهـد بـه شـیو      113قدرت شیطان شود و از نبرد مقدسش باز بماند ۀشیفت

را روح شـیاطین  از نظـام دوزخ چینیـان، مایـل اسـت     بـا تأثیرپـذیري    پـائولو  114رفتار کند.
به شدگانی در دوزخ بداند که هرچند دوران محکومیتشان به پایان رسیده است، اما  مجازات

ابـدي انتقـام بـه دیگـران منتقـل       ۀخواهند شقاوت را در یک چرخ ـ خاطر ذات پلیدشان می
 ـآنها را مـؤثر   پائولوچگونه که بسیار جاي تعجب است با این اوصاف،  115کنند. ر هـدایت  ب

  داند؟ معنوي می
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رد تأییـد  مـو اي  گونـه شوند، به  اینکه شیاطین تنها براي برخی از استادان راه ظاهر می. 3
شـیاطین بـر    116شـوند؛  کار نـازل مـی   گویان گنه شیاطین بر دروغن است. در منطق قرآن، قرآ

در منطـق   118آورند. کسانی هستند که ایمان نمیو اولیاي آنان،  117کنند اولیاي خود وحی می
دیگران سـد  و راه هدایت را براي اند  از یاد بردهقرآن شیطان براي آنان که خداي رحمان را 

گمراهـی   ۀقدر بـه ورط ـ  گوید: اینان آن اینکه قرآن میشود. در خور توجه  اند، ظاهر می کرده
  119پیمایند. را می نیکو یکنند راه اند که خیال می افتاده
منطقی این است که اگر قصد انسان رسیدن به تعـالی معنـوي و پـرداختن بـه ابعـاد      . 4

 پـائولو به اعتراف خود  ند وا ة شقاوتکنند منتقلو اگر شیاطین یادآور دنیایند،  روحانی است
ایـن نیروهـاي   بکوشد دارند، بسیار بایسته است که سالک  میاش باز انسان را از مسیر مبارزه

  سیاهی و تباهی را از خود دور کند.

  . زندگي پس از مرگ۴
یـک کاتولیـک اسـت و بایـد بـه معـاد ادیـان معتقـد باشـد، از تناسـخ            پائولواینکه به رغم 

سـت کـه روح انسـان پـس از مـرگ در قالـب بـدن        به ایـن معنا  کند. تناسخ میداري  طرف
در  پـائولو یابد.  همچنان ادامه میدهد و این چرخه،  خود ادامه میزندگی به  دیگر يموجود
 مختصـر اي  هایش اشـاره  و در برخی دیگر از نوشتهزد پردا میبسیار به این آموزه بریدا رمان 
  آغازد. میین اشعار را با ابریدا کتاب  پائولو 120.ندک میبه آن 

  ؛من ده هزار سال پیش به دنیا آمدم
  و در این دنیا هیچ چیز نیست

 121.که قبلاً نشناخته باشم
دانـد. بـه نظـر او عشـق حاصـل       ین علت پذیرش تناسخ را وجود عشق مینخست پائولو
او هر انسانی در حال تناسخ بـه دو نیمـه و یـا چنـد     ة ست. در عقیدها هاي انسان پیوند نیمه

  122شود. عشق حاصل میگاه این دو نیمه به هم بپیوندند،  شود. هر نیمه تقسیم می
هـاي   کم با یکی از بخش عهده داریم که دست آمیز را بردر هر زندگی این مسئولیت اسرار

شـود کـه    کرده، با عشقی راضی می دیگر دوباره ملاقات کنیم. عشق اعظم که آنها را جدا
  123کند. یگانه می این دو نیمه را دوباره با هم

ابدي بودن روح  پائولوابدي بودن ارواح است. به نظر براي پذیرش تناسخ،  پائولولیل دوم د
از از مرگ در کالبـدهاي دیگـري جـاي گیـرد. انسـان      پس خواهد بود که انسان به این معنا 
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از خداوند است و بـراي همـین اسـت کـه از میـان زنـدگی و       رو ابدیت دارد که نمادي  آن
  124گذرد. هاي بسیار می مرگ

  نقد و بررسي
ن (مـرد  از انسا هر جنسِ .باشدپیوستن دو نیمه  هم به معناي بهتنها تواند  وجود عشق نمی. 1

دیگـر  سـوي  شـود و از   ها و نیازهایی دارد که در کنار جنس دیگر تکمیل مـی  نقصیا زن) 
از ایـن دو مقدمـه    ورزد. بخشد، عشق مـی  او را کمال میآنچه است که به چنین ذات انسان 

هـا حاصـل لـذت     شود که پدید آمدن عشق میان دو جنس مخالف در انسان نتیجه گرفته می
  رسیدن به کمال است.

گفته تر  پیشکه گونه  شوند. همان سان نیز عاشق هم می گاه دو انسان از دو جنس یک. 2
تـأمین  ی و بخش ـ به این خاطر است کـه ایـن دو در کمـال     شد پیدایش عشق میان دو انسان

توانـد   را نمـی چنینـی   هـاي ایـن   ۀ خود عشـق با نظری پائولوند. نیازهاي عاطفی یکدیگر مؤثر
بـین آنـان و   هـاي عاشـقانه در فرهنـگ شـیعیان،      ذبـه حال آنکه شدیدترین ج؛ توضیح دهد

گاه انسان واقعاً عاشق سویی دیگر، مادینه و نرینه ندارد. از  ۀکه ربطی به نیماست امامانشان 
شـود،   ها به جهت اینکه دیگر نیازهایش از سمت او تأمین نمـی  از سالپس شود و  میکسی 
باشـد  به این خـاطر  هاي اول، تنها  شود. اگر عشق سال به نفرت تبدیل میاش  ۀ عاشقانهعلاق

 پذیر نخواهد بود. هاي بعد توجیه اند، نفرت سال ودهیک روح ب ۀیافت هاي تناسخ که آنان نیمه
ناسـخ، وقتـی درسـت اسـت کـه در      استدلال بـراي ت ي بودن ارواح در . تمسک به ابد3
؛ امـا از  هاي تناسخ اسـت  در چرخهبت شود تنها فرض تصور ارواح ابدي، دیگر ثااي  مقدمه

 بـودن فـرض معـاد    پـذیرفتنی معتبر است. صـرف  نیز ناکه این مقدمه باطل است، نتیجه آنجا
  ط کردن آن مقدمه کافی است.ار ساقی دیگر، براي از اعتبیها در دنیا انسان
علم، دلیل اثبات آن در عالم واقـع نیسـت.   دیدگاه اي از  پذیر بودن نظریه صرف امکان. 4

آن را محـال بدانـد.    دیگـر جهـاتی  ، اما عقل بـه  بشماردپذیر  اي را امکان چه بسا علم نظریه
هـایی   اسـتدلال کدام در  هر اصدراملّو  سینا ابنکند.  تناسخ نیز عقل حکم به امتناع میدربارة 
  اند. ثابت کردهتناسخ را ه، عدم امکان جداگان
  چنین گفته است: اشاراتدر  سینا ابن

آن هنگام که بدن به حدي از رشد رسیده باشد که براي دریافت نفس مهیا باشد، نفس بـه  
قبول  ۀشود. نتیج نفس خاصی همراه می ،یعنی با هر مزاج بدنی خاصی؛ گیرد بدن تعلق می
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هاي موجودات مختلفی تناسخ کند، تعلق دو نفس به موجود تناسخ  ینکه یک نفس در بدنا
کـه  یافته است: یکی نفسی که با تناسخ در آن موجود حلول کرده است و دیگري نفسـی  

و حال آنکه تعلق دو نفس مدبر براي یک بـدن محـال   ؛ همراه آن موجود ایجاد شده است
عهـده  بـر  که تـدبیر او را   داردیابد که یک نفس  است. هر موجودي به علم حضوري می

 125گرفته است. 

  است: گونه استدلال کرده نیز در حکمت متعالیه بر اساس حرکت جوهري این اصدراملّ
حقیقی است و نه صناعی و  یاین دو ترکیب بتعلقی ذاتی است و ترکی، تعلق نفس به بدن

نـد. در ابتـداي   ا حرکـت  دو در یک حرکت جـوهري در حـال  انضمامی. نفس و بدن هر 
دهند. تا زمـانی   ت خویش فعلیت میحرکت هر دو قوه هستند و در حال حرکت به کمالا

که نفس و بدن عنصري در یک کالبد به هم تعلق دارند، حالات قوه و فعلشان متناسب بـا  
خره از جهاتی به فعلیـت  هم خواهد بود. از طرفی هر نفسی در این عالم به مرور زمان بالأ

رسد. با این وجود تفسیر جدایی نفس از بدن و حلول در بدن دیگـري محـال خواهـد     می
ي کسـب کـرده اسـت و ترکیـب     بسیارهاي  زیرا نفس در زندگی پیشین خود فعلیت؛ بود

  126اتحادي یافتنش با موجودي که هنوز بالقوه است، امکان ندارد.

  گيري نتيجه
داند. او در  داران می ن را نظم یافتن رؤیاي دیندلیل، دی کوئلیو در ادعایی بی پائولوگفتیم که 

نیـایش  آوردن فروکاهی کارکردهاي دین، دین را تنها به خـاطر کـارکرد مثبـتش در فـراهم     
آرزوهاي شخصی است و کسی به ها، دنبال کردن  راه انسان پائولوپذیرد. در نگاه  جمعی می

ها کسانی هستند که به انسـان در راه  شریعت و نبوت نیازي ندارد. به نظر او راهنمایان راه تن
شناسی،  رسد ضعف خداشناسی و هستی بخشند. باید گفت به نظر می رؤیاهایش شهامت می

کـه بـا فرجـام تناسـخ دوبـاره داسـتان       تبدیل کـرده  روزه اي چند به بازیچهزندگی را نزد او 
را بـراي کمـال   ترین وجود است و انسان  حال آنکه خداوند کامل؛ شود پایانش تکرار می بی

داند. او بهترین  هاي او را می شناسد و هم کاستی هم انسان را میاو است. در این راه آفریده 
هـاي کامـل را راهنمایـان ایـن راه قـرار داده       وحی کرده است و انسان راه را به برترین انبیا

  است.
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